
این شماره الف 11 آذر ۱۳۹5 در گراش منتشر شده است.

الف شماره8۱1 همزمان با جلسه 9۱1 انجمن منتشر شد.

الف پنجشنبه هر هفته در 7berkeh.ir منتشر می‌شود.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه‌پور‹ مسعود غفوری‹ ابوالحسن محمودی، علی‌اکبر شاه‌محمدی و فرزانه استوار 
اعضای  دوره ۳۲ گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه‌ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است.

8۱1     نشریه داخلی 
   انجمن شاعران

         و نویسندگان 
            گراش

سین هفتم: آیکونولوژی چهارشنبه آخر ماه صفر 
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    نشریه داخلی 
                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

شعر

مردی که ما را به نام می‌شناسد صادق رحمانی

از راه تا به آهن و تجریش
رودی می رود که می آید؛ همان رود است

مردی که ما را به نام می‌شناسد
با گوشه‌یی از نگاهی تکه تکه می‌کند خواب آرام کاغذک‌ها را

از پشت شیشه، چراغ‌ها تنگ کوچکی است؛
با ماهیان سرخ و زرد.

یکی کودک برای نبودن
صندلی‌اش را به دست پیرمردی می‌دهد

یکی کودک برای تکه شدن.
دوندگان سیاه در سرفه‌های نفسگیر خیابان صیحه می‌کشند.

ماهی قرمز در سیاهیِ خیابان غرق
و مردی که ما را به نام می‌شناسد

در پیاده رو.
کاغذک‌ها همه در دست او یکی یکی.

از پشت شیشه پلک‌هایم تکه تکه می‌پرد...



81۱

3
7berkeh.irصفحه

    نشریه داخلی 
                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

شعر

محمدعلی ساعیان‌نسب

صد افسوس عمــر شیرینم هدر رفت
تبه شــد پای عشـقت بی‌ثمـر رفت
زمــان در جنگ با عشقت تلف شد
دلـــم راهی دراز و پـــر خــطر رفت
غـــرور و نـــاز خود شـمشیر کردی
دلـــم تـنـهای تنـــها بی‌سـپـر رفت
لگـــد مال ســـتم کردی و ایـن دل
لگد بر عمر زد با چـشـــم تـــر رفت
جــوانـــی کــه غـریبـــانه فـنـا شد
درختی کـــه به جـنگ با تــبر رفت
چنـــان نـالـــید از درد جــدایـــی
که حتی ناله اش در گوش کـر رفت
دمــاونـــد خیـالـــم آب شــد، آب
ز چشـــمانم به کـارون و خـزر رفت
چه سازد »ساعی« اکنون عمر خود را
که تـنـها گوشه ای بی تو بسر رفت
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    نشریه داخلی 
                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

داستان

کابوس امید کاوه احمدی
کلاس هفتم آموزشگاه عالیان

امـان امـان از روزگاری کـه جـوان ۱۴ سـاله در آن آرزوی مـرگ کنـد. از 
طرفـی امتحانـات و از طرفـی هـزار بدبختـی دیگـر کـه تمامـی نـدارد. 
زندگـی در همچیـن روزگاری حـرام اسـت. ببخشـید خـودم را معرفـی 

نکـردم، مـن امیـد ۱۴ سـاله هسـتم.
همیـن طـور داشـتم فکر می‌کـردم که صدای باز شـدن در، رشـته افکارم 
را از هـم گسسـت. فکـر کـردم پـدر یا مادرم اسـت. بـرای همیـن نیم‌خیز 
شـدم تـا کتـاب درسـی‌ام را بـردارم و وانمـود کنـم کـه درس می‌خوانـم. 

وقتـی در بـاز شـد فهمیـدم آبان‌دخت اسـت.
- چیه آبان‌دخت؟

- اومدم بگم که بیای ناهار بخوری.
- حال و حوصله ندارم.

- ماکارونی با ته‌دیگ سیب‌زمینی است؛ خود دانی.
بـا خـودم گفتـم لعنت بـر فکری کـه ماکارونـی و ته‌دیـگ سـیب‌زمینی را 

از مـن بگیرد.


صاحـب پـدری هسـتم کـه هـر وقـت او را می‌بینـم بدبختی‌هایـم را از یاد 
می‌بـرم. روزی کـه داشـتم بـه مدرسـه می‌رفتـم سـیر او را نـگاه کـردم، 
انـگار حسـی بـه مـن می‌گفـت بمـان و او را نـگاه کـن، شـاید دیگـر او را 

نبینـی‌اش.
به سـمت مدرسـه راه افتادم. به مدرسـه که رسـیدم روی صندلی نشستم 
کـه بـه قدمـت مـرگ ناپلئـون بـود. از صحبت‌هـای مدیـر مدرسـه متوجه 
شـدم کـه یگانـه فرشـته‌ی مـن دعوت حـق را لبیـک گفتـه اسـت. بعد از 

مـرگ پـدر دیگر زندگـی معنایی نداشـت. 
صبـح و شـب را در کوچـه و خیابـان می‌گذرانـدم. مـادرم هـم خودکشـی 
کـرد، زیـرا طاقـت دوری پـدر را نداشـت. مجبـور شـدم خواهـرم را بـه 
پیرمـردی ثروتمنـد بدهـم. امـا از پول‌هایـی کـه از پیرمـرد گرفتـم همـه 
خـرج اعتیاد شـد. خواهرم هـم از صحنه روزگار حذف شـد و من مانده‌ام 

و دنیایـی از مشـکل. امـا...
- من کی به خانه برگشتم؟

- مادر قربونت بره. بیدار شدی؟
- مادر تو زنده‌ای؟

- زبونت رو گاز بگیر.
- آبان‌دخت و بابا چی؟ کجا هستند؟

- خونه‌اند. مگه قرار بود اتفاقی بیفته؟!
- یعنی آن‌ها همش خواب بود؟ خدایا شکرت.
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داستان ترجمه

As Brian Baker

The taste of copper coins. A spot of blood on my sleeve. Radek, you said. 
Why go to live there? Tomasz, Tomasz. These people have a history of 
Roman occupation. They’re like us. This city has walls, Tomasz. It feels like 
home. 
The conductor will come soon. Concentrate. Speak the words clearly. The 
others shall not stare. This is the correct note. It is blue. 
Do you remember the bridge? The bridge here crosses a narrow, brown river. 
It twists like the alleyways at the back of our tenement. Horses parade on the 
field, in bright colors. I have been told they rebuilt the bridge, and that Stefan 
can now take the pony to graze. 
I dislike bridges, Tomasz. 
Here is the conductor. Speak the words clearly. He will not notice me. They 
will not notice me. 
We arrive. I am part of the crowd, Tomasz. History is unknown here. The 
city walls are more than a thousand years old, but these people ignore their 
history. What is a people without a history? This is a land of forgetting. I am 
content here. 
I leave with the others. I put my hands to my lips. The taste of copper coins. 
A spot of blood on my sleeve. 

    Chantler,Ashley ed. An Anatomy of Chester: 
A Collection of Short-Short Stories. Chester, 
Chester Academic Press,  2006.

دانشگاه  در  را  دکتری  مقطع  و  انگلستان،  متولد  بیکر  برایان 
لیورپول گذرانده است. نخستین کتاب اش »از اعتقاد تا عقل« 
در سال 2009 منتشر شد. با جان. ایچ. کارترایت » ادبیات و 
علم: تاثیر و فعل و انفعلات متقابل اجتماعی« را در انتشارات 
او  تالیفات  از دیگر  و اکسفورد منتشر کرده است.  باربارا  سانتا 
در  مرد  نمایش  فیلم:  و  داستانی  ادبیات  در  »مردانگی  کتاب 
ژانرهای مشهور 19۴۵-2000« )انتشارات لندن و نیویورک( را 
می‌توان نام برد که که ژانرهای علمی تخیلی، ادبیات داستانی 
او  برمی‌گیرد.  در  را  وسترن  و  پلیسی  ادبیات  و  جاسوسی، 
است.  اشعار«  کتاب  انجیل:  از  یاوه   « کتاب  خالق  همچین 
به لحاظ ادبی بیکر یک رئالیست، عقل‌گرا، شکاک و آتئیست 
است. او هم‌اکنون سخنران ارشد ادبیات و نویسندگی خلاق در 

دانشگاه لانکستر است.

درباره نویسنده
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    نشریه داخلی 
                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

داستان ترجمه

شبیه برایان بیکر، ترجمه: راحله بهادر

طعم سکه‌های مسی. یه لکه خون رو آستین پیراهن‌ام. خودت گفتی، رادک. چرا می‌ری 
اونجا زندگی کنی؟ توماس، توماس. در تاریخ این مردم اشغال رومی‌ها ثبت شده. اینها مثل 

خودمون‌ان. توماس این شهر دیوار داره. انگار خونه‌ی خودمونه. 
مصاحبه‌کننده الان می‌یاد. حواست رو جمع کن. کلمات رو درست ادا کن. دیگران نباید به 

ما زل بزنن. این حالت درسته. غم‌انگیزه. 
باریک و کثیف رد می‌شه. رودخونه  از روی یک رودخونه‌ی  اینجا پل  پل رو یادت می‌یاد؟ 
می‌پیچه مثل کوچه‌های تاریک پشت آپارتمان‌مون. اسب‌ها با رنگ‌های روشن توی دشت 
خودنمایی می‌کنن. به من گفتن اون‌ها پل رو بازسازی کردن. و اینکه استفان حالا می‌تونه 

اسب کوتوله رو ببره که بچره. 
من از پل‌ها بیزارم، توماس.

نباید  اونا  بشه.  من  متوجه  نباید  اون  کن.  ادا  درست  رو  کلمات  اومد.  هم  مصاحبه‌کننده 
متوجه من ‌بشن. 

بیشتر  شهر  دیوارهای  نامعلومه.  تاریخ  اینجا  جمعیت‌ام.  از  بخشی  من  توماس،  رسیدیم. 
بدون  ملت  یک  می‌گیرن.  نادیده  رو  تاریخ‌شون  مردم  این  اما  دارن،  قدمت  سال  هزار  از 

تاریخ‌شون چی‌ان؟ اینجا سرزمین فراموشیه. اینجا حال‌ام خوبه. 
رو  لکه خون  یه  رو لب‌هام. طعم سکه‌های مسی.  رو می‌زارم  بقیه می‌رم. دست‌هام  با  من 

آستین پیراهن‌ام. 
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اینستاگردی                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

@pesarebiaban

بعضی وقتا فک می‌کنم چطور یه جوون ١٣ ساله عزم جنگ 
یعنی جونشو می‌زاره کف  رویاها، همه چیزشو،  می‌کنه؟ همه 
دستش می‌ره جنگ. اونم نه به زور، برعکس با التماس می‌ره 

جنگ.
افتخار داره فرزند این نسل باشی، نسل خون نسل جنگ نسل 
مبارزینی که هیچ‌وقت و جلو هیچ ابرقدرتی کم نیاوردن، نسلی 

که هشت سال با غم و اشک و خاک و خون جنگیدن.
کاش یه روزی بیاد همه ما جوونایی که غرور کاذبمون اشکشونو 
در می‌آره به همشون افتخار کنیم و احترام ویژه‌ای واس‌شون 
داشته باشیم، بدونیم که جای جای این دشتا و جنگلا و بیابونا 
سال  هزاران  ایرانمون  تا  است  آغشته  هموطنان‌مون  خون  به 

پاینده بمونه.
به افتخار همه‌ی جنگاورا و مبارزین‌مون.

ممنون پدر.
دکتر  نوبهار،  عزیز  امانی،  امان‌الله  آقایان  راست  از  نشسته 
ابوطالب مهرابی )پدر عزیزم(، علی جعفرزاده، محمد نام آور

https://www.instagram.com/pesarebiaban/
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    نشریه داخلی 
                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

بابِزنکِه

عروس مرده‌ها حوریه رحمانیان

قبرسـتان فخرآبـاد پشـت خانه‌ی ما بود. مـرده که می‌آوردنـد خاک کنند، 
عیـش مـا چنـد نفر بـود. می‌رفتیـم بـرای آب‌نبات. مـادرم اگـر می‌فهمید 
دوبـاره نصیحتـش شـروع می‌شـد. مـرده را کـه می‌خواباندنـد در قبـر، مـا 
زودتـر از همـه بـالای سـرش بودیم. صورتـش را باز می‌کردند و در گوشـش 
چیزهایـی می‌گفتنـد. بعد سـنگ‌های صـاف را بالاتر از مـرده می‌چیدند. 
زنهـای نـالان و گریـان دعـوا می‌کردنـد کـه چـرا تـوی قبـر مـردم سـرک 

می‌کشـیم.
-اینا چه جور دختری‌ان؟  از هیچی نمی‌ترسن.

مـا را هـی می‌کردنـد ولـی چنـد دقیقه‌ی بعـدش بـالای قبر بودیـم، وقتی 
تـا نیمـه از خـاک پر شـده بود.

بعد از این که جمعیت می‌رفت مراسـم ما شـروع می‌شـد. یکی از سـنگ 
قبرهـا شـبیه صندلـی بـود. به نوبـت روی صندلـی می‌نشسـتیم و روضه 
می‌خواندیـم. بقیـه جلومـان می‌نشسـتند و گریه‌هـای الکـی می‌کردنـد. 

وقتـی از روضه و گریه خسـته می‌شـدیم، عروسـی شـروع می‌شـد.
بـه نوبـت  روی صندلـی می‌نشسـتیم  و عـروس می‌شـدیم. گاهـی وقتها 
قاسـم، پسـر خالـه‌ی نرگس دامـاد می‌شـد و اگر او نبـود یکـی از دخترها.
یک‌بـار کـه مـن عـروس شـده بـودم و بـر زمیـن و زمـان و مرده‌هـا  فخـر 

می‌فروختـم، صندلـی کـج شـد و در قبـر صاحـب‌اش فـرو رفـت.
بـا سـر در گودال قبـر افتادم. پاهایم بیـرون بود. داد مـی‌زدم. بچه‌ها فقط 
نگاهـم می‌کردنـد. هـر چـه جیـغ می‌کشـیدم و داد مـی‌زدم نزدیـک مـن 

نمی‌‌آمدنـد. بـوی خـاک تمـام دماغـم را پرکـرده بـود. بـرای ایـن کـه کمکم 
کننـد داد زدم:

مُرده لباسم رو گرفته. کمک!
دخترهـا و قاسـم از تـرس قصـد داشـتند مـن را همان‌جـا تنهـا ول کننـد. 
قلبـم تـوی دهانـم مـی‌زد. با ضجه‌هـای من، بالاخره نظرشـان عوض شـد. 

برگشـتند و مـن را از گـودال در آوردند. 
دسـت و پایـم جـان نداشـت؛ از گـور فرار کـرده بـودم. مـادرم از حرف‌های 
شکسـته‌ی قاسـم، کـه لاری بـود فهمید چه اتفاقـی در قبرسـتان افتاده. 
زود دیـگ آب را گذاشـت گـرم شـود و بـا کلـی دعـا و سالم و صلـوات 
همان‌جـا کنـار باغچـه‌ی نخل‌هـا،  گـردو خـاک را از تنم شسـت. می‌گفت 
چـون در قبرسـتان ترسـیده‌ام، بـاد مضرت خـورده‌ام. تصمیـم گرفت من 

را ببـرد جایـی و برایـم دعـا بگیرد.
به مادرم گفتم : من پیش »بِجِنه« نمی‌آم، می‌ترسم.

هـر چـه مـادرم می‌گفـت او هـم مثـل ماسـت، بـه خرجـم نمی‌رفـت. کنـار 
خانـه‌ی داییـم،  خانـه‌ای بـود کـه گچبـری یـک دیـو بـالای سـر درش بود. 
فکـر می‌کـردم »بِجِنـه« شـبیه »گَلازنگـی« اسـت و دو شـاخ روی سـرش 

دارد.
روزی کـه بـه خانـه‌‌ی بجنـه در لار رفتیـم، تـازه فهمیـدم او مـرد اسـت و 
شـاخ هـم ندارد. پیرمـردی بود کوچک انـدام با عرق‌چین سـفید و لباس 

بلندعربـی کـه ‌بـرای مـن سـر کتاب بـاز کـرد و دعا نوشـت.
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یادداشت‌های ۳:۲۱ نیمه شب

معناداری  ارتباط  چه  آدما  مگه 
باهم دارن؟ 

ارتباط آدم‌ها مثل رابطه کلمات، 
نظام‌منده.  و  قراردادی  چیزی 

بی هیچ نیکی و بدی.
حتا رابطه نفرتشون.

@tashbaad

زمان  به  و  کنه  وساطت  یکی‌تون 
و  باشه  صلح  در  من  با  که  بگه 
هم  با  بیاد  نگذره،  من  برعلیه 

بگذریم.

ــه  ــزه ک ــی غم‌انگی ــه؟ خیل ــی چی می‌دون
چشــمامون بــه تاریکــی عــادت می‌کنــه.

@arkhearch

@SoheilMigrant

کاش می‌شد آدم با چوب خودشو دنبال کنه.
@yokhbaba
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 جریان‌های شعری در سین ششم

سـین ششـم با موضوع »جریان‌های شعر امروز 
می‌‌شـود.  شـروع  آینـده«  چشـم‌انداز  و  ایـران 

صادق رحمانـی میهمان 
ویژه‌ی این جلسـه است. 
مهمانـان دیگر شب‌شـعر 
پروازهـای  لغـو  بـه دلیـل 
برنامـه  بـه  بندرعبـاس 
سـین نرسـیدند امـا قـرار 
اسـت برای شـب شـعر از 
طریـق شـیراز بـه گـراش 

یند. بیا
یـک  رحمانـی:  صـادق 
کـه  دارد  وجـود  تئـوری 
و  نـو  نیمایـی،  قالـب 
سـپید در قبـل از انقلاب 
بـه صورت غالـب به پیش‌ 

مـی‌رود و وقـوع انقالب اسالمی ایـن رونـد را 
سـد کـرد و بـا وقـوع انقلاب اسالمی، سیسـتم 

و  پرداخـت  سـنتی  قالب‌هـای  از  حمایـت  بـه 
قالب‌هایـی هماننـد قصیده و رباعـی و دوبیتی 

کـه مهجـور مانـده بـود تقویتـی شـد. در ایـن 
تئـوری ایـن مانع شـدن طبیعی نیسـت و شـعر 

کلاسـیک به صـورت غیـر طبیعی تقویت شـد. 
در تئـوری دوم رونـد شـعر را طبیعـی می‌دانـد. 
کـه از شـعر نیمایـی آغـاز شـده و 
رونـد طبیعـی آن بـه شـعر امـروز 
رسـیده اسـت. انقالب اسالمی 
شـعر کلاسـیک را تقویـت کـرده 
اسـت و سـدی برای موج شـعر نو 
نبـوده و موج شـعر نـو در کنار آن 
جریان داشـته است. مثلا جنگ 
نیـاز به یک شـور و هیجانـی دارد 
نـو  شـعر  معتقدنـد  برخـی  کـه 
اجتماعـی  واقعیـت  ایـن  بـرای 
ظرفیـت نداشـت و باعـث تقویت 
شـد.  کلاسـیک  قالب‌هـای 
دنبـال  بـه  مختلـف  شـاعران 
کارهـای نو بودن و جریان‌سـازی 
شـعر  دنبـال  بـه  پاشـا  ابوالفضـل  مثال  بودنـد 
حرکـت بود و یا سـید علی صالحی شـعر گرفتار 
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را دنبـال می‌کـرد. در وضعیـت فعلـی شـعر بـه 
سـمت سـادگی حرکـت کـرده اسـت.

شـعر پیچیـده امـا مسـمی بیشـتری برای شـعر 
دارد. صراحـت کشـنده معنـا اسـت کـه بـا یـک 
حملـه شـعر فتـح می‌شـود. امـا امـروز بـه نظـر 
می‌رسـد هـم از نظـر محتـوی هـم از نظر فـرم به 
سـمت سـادگی حرکـت می‌کنیم. از نظـر محتوا 
و  بـه سـمت مباحـث عینـی حرکـت می‌کنیـم 
مباحـث ذهنـی کمتـر دیـده می‌شـود. فضـای 
شـعری بـه سـمت فضـای کارکـردی و کاربـردی 
هـم پیـش رفته اسـت. مثلا شـعر سـاختن برای 
ترانه‌هـای و نوحه‌خوانی‌هـا هـم دیـده می‌شـود 
کـه بیشـتر بـه کاربرد شـعر توجـه دارند. شـعر به 
ویـژه غزل‌هـا بـه مکتـب وقـوع برگشـته اسـت. 
کـه در آن رفتـار محبـوب باعـث سـرایش شـعر 

می‌شـود کـه شـعر صریـح اسـت.
مـن اصطلاح آن را گذاشـته‌ام حمایت از پدریان 
در برابـر پسـریان کـه از تاریـخ بیهقـی گرفتـه‌ام. 
جریـان  می‌کنـد  تقویـت  را  شـعر  کـه  جریانـی 

شـعر پدریـان اسـت. در آن یـک نـوع بازگشـت 
بـه عقـب، فـرو رفتـن در خـود، حـالات عرفانی و 

توجـه بـه درونیـات در شـعر دیـده می‌شـود.
مسـعود غفوری: هارود بلووم منقـد ادبی نامدار 

نیز بـا همین دیدگاه به ادبیـات نگاه دارد.
حمیـد منشـی: جریانـی در شـعر وجود داشـت 
کـه نگاه‌شـان ایرانیـزه کـردن فلیسـوفان متاخر 
غربـی بـود تاثیـر چندانـی از انقالب نگرفتنـد. 
امـا گروهـی دیگـر بودنـد کـه نگاهشـان به بـازار 
شـعر بود کـه اکنون به سـمت عام شـدن حرکت 
رسـانه‌های  پسـند  بـه  دیگـر  جریـان  کرده‌انـد. 
رسـمی توجه داشـتند و از بازار تثبیت‌شـده این 

رسـانه‌ها اسـتفاده کردنـد.
شـعر مسـتقل به جـای جریان‌سـازی بـه فردیت 
در شـعر رسـیده اسـت و محـدود بـه شـعرها و 

اسـت. فردیت‌هـا 
خواجه‌پـور: شـعر بـه عنـوان یک رسـانه ضعیف 
شـده اسـت امـا جریان‌هـای آینـده شـعری در 
خـود  زندگـی  بـه  دیگـر  رسـانه‌های  بـا  تلفیـق 

ادامـه می‌دهنـد. مثال در تلفیـق بـا موسـیقی، 
تلویزیـون یـا اینسـتاگرام بـه حیـات خـود ادامـه 

می‌دهـد.
معصومه بهمنی: رسـانه وسـیله است که توسط 
شـعر اسـتفاده می‌شـود. مسـاله مانـدگاری در 
شـعر این اسـت کـه شـعرهایی ماندگار می‌شـود 

که پشـتوانه فکری داشـته باشـد.
علی‌اکبر شـاه‌محمدی: پیچیده‌تر شـدن نشانه 
شـعر بهتـر نیسـت. بـا توجـه بـه اصـل تفـاوت 
فـردی انسـانها و به ادامه تفاوت سـلیقه‌ها، همه 
اشـعار تولیدی شـاعران می توانـد جایگاهی در 
از  ادبیـات داشـته باشـند و مقایسـه کـردن آن 
نظـر تراز نسـبی اسـت. یعنـی افرادی کـه دنبال 
اشـعار بـا زبانی سـاده‌ند شـعرهای شـاعرانی که 
روان و بـی تکلـف و بـدور از پیچیدگـی اسـت را 
و  اسـت  برایشـان هـم مهم‌تـر  و  دارنـد  دوسـت 

. بلعکس


